هنر گوتیک
کلمه‌ی گوتیک نخست در مورد هنر معماری به کار رفت. این واژه در سده‌های دوازدهم و سیزدهم برای توصیف سبک معماری و هنر اروپایی باختری بکار برده شد. اما در سده‌ی هفدهم، این سبک را با لحنی تحقیر آمیز به گت‌ها- یکی از اقوام بربر اروپایی- نسبت دادند. معماری گوتیک از فرانسه آغاز شد؛ به انگلستان و آلمان و اسپانیا راه ‌یافت. ایتالیا از این جریان به دور ماند. عناصر عمودی، بلند ساختمان، قوس تیزه‌دار، پشت‌بند معلق، طاق و تویزه، و پنجره‌های شیشه‌یی بارزترین مشخصاتی هستند که معماری گوتیک را از معماری جسیم و وزین پیشین (هنر رومی‌وار) متمایز می‌کنند. عناصر صعودی و خطوط پویا در این معماری، عرفان‌گرایی جدید در مسیحیت را باز می‌تاید. کلیسای آمیَن در شمال فرانسه نمونه‌ی شاخص این نوع معماری است. در مورد نقاشی و مجسمه‌سازی– نسبت به معماری- اصطلاح گوتیک، دوران محدودتری را شامل می‌شود. گاه، برای توصیف نقاشی آلمانی- که دیرتر تحت تاثیر ایده‌های رنسانس قرار گرفت- عبارت گوتیک پسین را به کار می‌برند. آغاز واقعی مجسمه‌سازی گوتیک را باید از مجسمه‌های وابسته به معماری در کلیساهای رایمس و بامبرگ دانست (حدود اوایل سده‌ی سیزدهم). وقار کلاسیک، وفاداری طبیعت، وجه تمایز بارز اینها با مجسمه‌های خشک رومی‌وار است. گاه چنین آثاری را با نمونه‌های مجسمه‌سازی آغازین (مثلاً آثار نیکلا پیزانو) مقایسه می‌کنند. در تحولی بعدی، بیان عاطفی مورد تاکید قرار گرفت؛ و جامه‌پردازی لطیف‌تر شد. بخصوص مجسمه‌سازان آلمانی با انتخاب موضوع‌های چون "باکره‌ی داغدار"، نهایت اخلاص فردی و تعمق عرفانی را در آثارشان منعکس کردند. شیوه‌ی گوتیک از حدود 1150 تا 1250 یعنی دوران کلیسای بزرگ با همان اهمی‌ت و اعتبار پیشین خود باقی ماند. اما پیکرتراشی گوتیک که ابتدا صرفاً در خدمت معماری قرار داشت پس از سال 1200‌ تدریجاً تغییر ماهیت داد و از اسارت معماری درآمده تا آنکه در سال‌های میان 1220 و 1420 عالی‌ترین آثار خود را بوجود آورد. نقاشی نیز به نوبه در سال‌های میان 1300 و 1350 در ایالت‌های مرکزی به اوج رونق و افرینندگی خود رسید. در شمال کوه‌های آلپ از حدود سال 1400 به بعد نقاشی مقام هنر اصلی را در شیوه‌ی گوتیک یافت. درفرانسه هنر گوتیک در میان سال‌های 1137 و 1144 پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و آغاز پیدایی این سبک را می‌توان هنگامی ‌دانست که کشیش سُوژه اقدام به احیای ساختمان کلیسای شاهی دیر سن‌دنی واقع در کنار شهر پاریس کرد.
البته باید دانست که معماری گوتیک در فرانسه صرفاً بر اساس خصوصیت شیوه‌ی رومی‌وار بوجود نیامده است. در کلیسای سن‌دنی، ابرام در پیروی دقیق از اصول نقشه‌ریزی هندسی، وجود داشت، و نور معجره‌آسایی که از میان مقدس‌ترین پنجره‌ها به درون می‌تابد و جایگاه خوانندگان را روشن می‌سازد. نور الهی یا مکاشفتی درونی از وجود خداست. این تعبیر رمزی از نور و هماهنگی رقمی‌ از قرن‌های پیش در اندیشه‌ی مسیحی جایگزین شده بود. این تعبیر فکر اصولاً از نوشته‌های یک حکیم الهیات یونانی که در قرن پنجم می‌زیست سرچشمه‌ی گرفته بود به طور کلی، کلیساهایی که در فرانسه به شیوه‌ی گوتیک مترقی ساخته شد همه مظهری است از صرف کوششی مستمر و متمرکز که نظیر آن به ندرت در تاریخ جهان به حصول پیوسته است. این بناها که با اعانات و هبه‌های عموم طبقات سراسر کشور ساخته‌ی شد، و آنچنان پر خرج بود، جلوه‌ای از امتزاج شور دینی و شوق وطنی پرستی آن دوران بود که آرمان باطنی کشیش سوژه بود. یکی از مطالب بسیار شگفت‌آور در مورد هنر گوتیک، واکنش مشتاقانه‌ای است که ‌این شیوه‌ی پادشاهی فرانسه و تولد یافته در ناحیه پاریس در خارج از کشور فرانسه بوجود آورد. از آن شگفت‌انگیزتر خاصیت انطباق‌پذیری چنین شیوه‌ای بود؛ که می‌توانست با انواع گوناگون شرایط محلی ‌سازش یابد تا جایی که بناهای گوتیک انگلستان و آلمان در عصر حاضر هم مایه‌ی تفاخر ملی آنان است و هنر شناسان هر دو کشور بسی کندتر از انگلستان ریشه گرفت. تا میانه‌ی قرن سیزدهم سنت رومی‌وار آمیخته با یادگارهایی پایدار از شیوه‌ی اوتونی سلطه‌ی خود را حفظ می‌کرد، گر چه عناصر نو ظهور گوتیک پیشین نیز با افزایشی تدریجی بر آن منضم می‌گردید. گوتیک انگلیس طی یک صد سال در مسیرهای تازه رو به تحول گذارده بود. کلیسای گلدستر با شیوه‌ی گوتیک پسین انگلیس- که همچنین قائم نام یافته است- ساخته شده است. شیوه‌ی گوتیک در ایتالیا صورتی کاملاً متمایز از معماری بقیه‌ی اروپا به خود گرفت. اما به طور کلی سرزمین ایتالیا ساختمان‌هایی با زیبایی و گیرایی خاصی بوجود آورد که شیوه‌ی معماریشان به هیچ وجه دنباله و انشعابی از شیوه‌ی رومی‌وار محلی نبود. ساختمان‌های غیر دینی به شیوهی گوتیک ایتالیا نیز همان رایحه‌ی مشخص محلی را به مشام می‌رساند، از جمله در عموم شهرهای شمال اروپا هیچ بنایی یافت نمی‌شود که چون قصر وکیو– اکنون تالار شهرداری فلورانس است- ابهتی رعب انگیز داشته باشد. به طور کلی در سبک گوتیک کلیساها بر اساس شکل صلیب طراحی و نقشه کشی می‌شدند و قسمت راس یعنی محراب باید متوجه شرق یا به عبارت دیگر بیت‌المقدس باشد. بازوی بالای صلیب که به نام قسمت کور خوانده می‌شود مخصوص خواندن آوازها و سرود‌های مذهبی است. به طور کلی بناها با معیارهای دقیق‌تر و پیچیده‌تر از گذشته ساخته شده زیرا معماران گوتیک با کمک حساب دقیق و رعایت اصول فنی مهندسی قادر به ابداع چنین ساختمان‌های عظیمی ‌شدند. عوامل مهم معماری گوتیک پوشش داخلی سقف به کمک طاق‌های متقاطع درونی با نوارهای متقاطع بود. که اصطلاحاً نوار "اژیف" خوانده می‌شود. دیوارهای کور به حداقل رسیده و بنا بر اساس استخوان‌بندی و اسکلت بنا اهمیت پیدا کرد. دیوارها جای خود را به پنجره‌های وسیع و پراز نقش و نگار داده است. در این دوره فضای درون و بیرون بناهای مقدس گسست ندارد و معقول است، در واقع فضای بیرون دورن با هم تداوم پیدا می‌کنند. بنابراین عناصر بنا تغییر می‌کند، مثلاً جرزهای سنگین که باعث تاریکی بنا می‌شد از بین رفت. حجم بزرگی جرزها به دلیل سنگین بودن سقف است، در گوتیک‌ برای کاستی از حجم جرزها باید فکری برای کم کردن وزن سقف کلیساها می‌نمودند. تمهید این دوران استفاه از قوسی جدید بود که به نام قوس نوک تیز یا قوس جناقی شهرت پیدا کرد. این قوس‌های جناقی تا حد معینی می‌توانستند ارتفاع داشته باشند. بنابراین، تا حد معینی ارتفاع انها زیاد می‌گردید بدون انکه ستون اضافه شود. در دوران گوتیک تضاد بین جهت افقی (جهت طولی ناو، به سمت صدر کلیسا یا طول صحن کلیسا) و جهت عمودی (ارتفاع) وجود ‌دارد. یعنی در کلیسا‌های دوران مسیحی جهت افقی همیشه غالب بوده و همه چیز به سمت صدر کلیسا می‌رود. در گوتیک درکنار جهت افقی، جهت عمودی هم اهمیت ‌دارد و خودش را نشان داده است. بنابراین هم زمان، انسان در معرض دو جهت طولی و عمودی قرار گرفته و نوعی حالت روانی تضاد، اغتشاش، پریشانی حاصل از قرار گرفتن در فضایی که او را در دو جهت می‌کشد، ایجاد می‌کند. بنابراین فضای گوتیک غیر قابل درک و پریشان و مشوش کننده‌ی ذهن است. این نکته تفاوت کیفی با دوره‌های قبل است. اول آنکه، در دوران قبل مانند یونان باستان یا مانند کلیسا با پلان دایره شکل در صدر مسیحیت و یا مانند روم، تعادل وجود دارد. دوم انکه، یک جهت بر جهات دیگر غلبه مطلق ‌دارد مانند کلیساهای مستطیل شکل صدر مسیحیت (جهت طولی غالب)، حال آنکه در دوران گوتیک برای نخستین بار در معماری تضاد در جهات خود بنا به چشم می‌خورد و در درون بنا فی نفسه تضاد ایجاد می‌شود.
بر خلاف معماری و پیکرتراشی گوتیک که با وضعی چنان انقلاب‌انگیز درسن‌دنی و شارتر اغاز شد، نقاشی گوتیک در مراحل نخستین خود با قدم‌هایی آهسته رو به تکامل رفت. شیوه‌ی نوین معماری که به پیشوایی کشیش سوژه رواج یافته بود تقریباً بی‌درنگ مفهومی‌ تازه به هنر پیکرتراشی بخشید، لیکن در زمینه‌ی نقاشی هیچ گونه تغییر اساسی و عاجل به وجود نیاورد. شیشه‌بندی منقوش از همان ابتدا جزئی جدا نشدنی از معماری گوتیک شناخته شد. البته اسلوب مصور ساختن شیشه‌ی پنجره‌ها قبلاً در دوره‌ی مکتب رومی‌وار به مرحله‌ی کمال خود رسیده بود. به تدریج، به سنتی که معماری‌های گوتیک بیشتر استخوان‌بندی ساختمانی خود را آشکار کرد و ردیف پنجره‌های زیر سقف وسیعتر گردید، شیشه‌بندی منقوش جای مینیاتور‌سازی نسخه‌ای خطی را غضب کرد و در زمینه‌ی هنر نقاشی مقام نخست را به خود اختصاص داد. نقاشی ایتالیایی در پایان قرن سیزدهم چنان جهشی از نیروی آفرینندگی به وجود آورد که به ‌اندازه طلوع شیوه‌ی گوتیک فرانسه شکوهمند و ثمر بخش بود، و در تحولات بعدی هنر نقاشی اثراتی به همان اندازه دامنه‌دار بر جا گذاشت. سال 1334 به طور رمزی مبدأ تغییر مسیر در هنر نقاشی شناخته شده است، و ان هنگامی ‌بود که جوتو به ریاست کارگاه کلیسای فلورانس منصوب گردید؛ یعنی مقام افتخار آمیز و پر مسئولیتی که تا آن زمان اختصاص داشت به معماران و پیکرتراشان. در طول نیمه‌ی آخر قرن چهاردهم در نواحی شمال کوه‌های آلپ نفوذ استادان بزرگ ایتالیایی بسیار چشمگیر بود. برخی از نمونه‌های این نفوذ را می‌توان حتی در میان آثار زمانی پیشتر یافت، از جمله "بشارت تولد مسیح مریم" از کتاب دعای "ژان دورو" ملکه‌ی فرانسه است که در حدود سال‌های 1325-1328 توسط ژان پوسل مصور شد. طرز اجرای هیکل‌ها هنوز شیوه‌ی استاد "اونوره" را به ‌یاد می‌آورد، لیکن معماری محوطه‌ی محصور به طور واضح مشتق از هنر وچو است. در سال‌های میانی قرن چهاردهم، نفوذ ایتالیا در نقاشی گوتیک شمال اروپا بارزتر می‌شود. گاهی اوقت این نفوذ توسط نقاشان ایتالیایی که در سرزمین‌های شمالی کار می‌کردند، به آن نواحی انتقال می‌یافت، و یک نمونه‌ی آن سیمونه مارتینی است که مسلماً با خصوصیات منظره‌سازی و تجسم عمق فضایی، بد انسان که توسط پیشتازان مکتب نقاشی سینه‌نا بنیانگذاری شده بود، آشنایی کامل می‌داشته است. کار وی همچنین یاد آور بسیاری از خواص نقاشی دیواری "حکومت صالح" آثر آمبروجو لورنتسی است. در حدود سال 1400 از امتزاج دو سنت شمالی و ایتالیایی شیوه‌ی عمومی ‌واحدی در سراسر اروپای غربی رواج یافت که شیوه‌ی بین‌المللی نام یافته است.
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